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 حاج آقای عابد! این نام خانوادگی «بخارایی» از

کجا آمده است؟

من از پدربزرگم این طور شنیدم که می گفت 

پدر و پدربزرگش به منطقه بخارا، به آن شهر 

تاریخی، رفت وآمد می کردند. بخارا از شهرهای 

قدیمی خراسان است. آن وقت که خراسان،

بزرگ بود و مرزها هنوز به شکل امروزی اش 

درست نشده بود، می رفتند به بخارا و می آمدند؛

شاید به خاطر کارشان که همین عطاری بوده.

پدربزرگم می گفت موقعی که انقلاب روسیه به 

پیروزی می رسد، آن ها در همان بخارا می مانند؛

مه  سنا لیل هم وقتی بحث شنا به همین د

گرفتن پیش می آید، پدربزرگم فامیل بخارایی 

را انتخاب می کند اما چون دربین مردم به 

«کربلایی ابراهیم عابد» معروف بوده است، نام 

عابد هم رویش می ماند. الان نام خانوادگی ما 

«بخارایی» است اما همه، ما را  در شناسنامه،

به نام «عابد» می شناسند.

گفتید پدربزرگتان هم عطار بود؟

بله؛ هم پدرم،«حاج حسن عابد» و هم پدربزرگم،

کربلایی ابراهیم، هر دو عطار بودند. ما البته در 

مشهد نبودیم. خانواده ما در شاهرود بودند.

من در شاهرود به دنیا آمدم؛ سال۱۳۲۹. بعد 

سال۱۳۴۷ با خانواده آمدیم مشهد و همان 

کار عطاری را دنبال کردیم در اطراف حرم. ما 

البته از همان اول در کار عمده فروشی بودیم.

کدام محل زندگی می کردید؟

خانه پدری ما در مشهد، اول در محله نخریسی 

بود؛ نزدیک کارخانه نخریسی. یادم هست 

کارخانه سه مرتبه در طول شبانه روز سوت 

می کشید؛ ساعت۲ بعدازظهر،۱۰شب و ۷صبح.

ما از سوت کارخانه نخریسی، می فهمیدیم 

ساعت چند است. بعد در بالاخیابان، خانه 

گرفتیم در کوچه زردی. بعد هم که من ازدواج 

کردم، رفتیم در مطهری خانه گرفتیم. ما شش 

تا برادریم که همه در همین کارند. همه، کار پدر 

و پدربزرگ را دنبال کردیم. من یک پسر دارم و 

او هم در همین کار است. درس خواند و مدرک 

مهندسی برق گرفت، اما حالا پیش خودم است.

گفتم «بابا! کجا بروی بهتر از اینجا؟»

مغازه شما کجا بود؟

ما در «سرای محمدیه» مغازه داشتیم، دور 

فلکه حــضرت، روبــه روی مسجد گوهرشاد.

مشهد که این طوری نبود؛ دورتادور حرم مطهر 

بازار بود؛ بازارهای کوچک، حتی توی بست ها 

یعنی همان مسیرهایی که می رفتیم تا وارد 

صحن ها بشویم، همه مغازه بود. مشهد در 

دوره ولیان(«عبدالعظیم ولیان» نایب التولیه 

و استاندار خراسان) خیلی عوض شد. من 

همان سال ها رفتم سربازی. دوران سربازی ام 

در «لشکرک» تهران گذشت. من چون درس 

خوانده بودم، گروهبان وظیفه شدم و حقوق 

داشتم. ماهی هشتصد،  نهصدتومان حقوق 

می گرفتم. ادامه سربازی را هم منطقه شاهرود 

بودم. آنجا ماهی ۱۲۰۰تومان حقوق می گرفتم.

از خدمت که برگشتم، با همان پول یک «ژیان»

خریدم. سال۵۶، با ۱۶هزار تومان، ماشین سال 

را خریدم.

وقتی از سربازی برگشتم، از آن بازارهای قدیمی 

اثری باقی نمانده بود. همه را در همان موقع 

خراب کرده بودند. اصلا نمی شد فهمید که 

اینجا، همان جاست. همه آن سراها و سراچه ها 

را بولدوزر انداخته، صاف کرده و چمن کاشته 

بودند. بعد هم دیوار بزرگی کشیدند که همان 

دیوار فلکه حضرت بود. دورتادور حرم، دیوار 

بود و پشتش خیابان؛ خیابانی که مثل همان 

دیوار دور حرم کشیده بودند. حرم مانده بود 

آن وسط. مردم به  مجموعه این ها می گفتند 

«فلکه حضرت».

خیابان تهران(خیابان امام رضا(ع)) را هم در 

همان موقع تعریض کردند. من که از خدمت 

آمدم، دیدم خیابان تهران پهن شده است به 

چه پهنایی! همه این  کارها در همان موقع 

انجام شد. خیابان باریکی هم بود که از فلکه 

آب می  رسید به «چهنو» و آن طرف ها که حالا 

شده است میدان ۱۷شهریور. نمی دانم چه 

نامی داشت، دیدم آنجا هم یک بازار دور ودراز 

ساخته اند که همین «بازار رضا(ع)» باشد.

این ها خیلی سریع در عرض چند سال در مشهد 

اتفاق افتاد و چهره شهر را عوض کرد. همه آن 

مغازه هایی هم که بست پایین خیابان، بست 

بالاخیابان، بست طبرسی یا دیگر بازارهای 

اطراف حرم بودند، پراکنده شدند.

 آن موقع ها عطارهای مشهد چه کسانی بودند؟

من فقط «آق علی عطار» را می شناسم که پدر «مهدی 

اخوان ثالث»، شاعر شهیر مشهدی است.

زه  بان مغا بله؛ آق علی بــود که در بالاخیا

ــود. ما  ــروش ب ــرده ف ــا آق عــلــی خ داشـــت، ام

عمده فروش بودیم. در صنف عطاری، یکی 

از عمده فروش ها «حاج اسد رضاییان» بود؛

همان اول پایین خیابان. این حاج اسد وقتی 

در دوره ولیان دور حرم را خراب کردند، آمده 

بود و در «سرای ازبک ها» مغازه گرفته بود. سرای 

ازبک ها همین جایی است که الان شده است 

«سرای امین» و همه اش مغازه لباس فروشی 

اســت. آنجا، سرای قدیمی و کهنه ای بود؛

خشت وگلی بود و خیلی قدیمی. عمده فروش 

«حاج علی اکبر سالمیان» بــود؛ پدر  بعدی،

همین «حاج حسین سالمیان». این ها بست 

پایین خیابان مغازه داشتند. گفتم که سابق 

توی بست هم مغازه بود. مغازه آن ها حوالی 

جایی بــود که الان شــده اســت مهمانسرای 

حضرت. باز آن طرف، سمت بالاخیابان آقای 

یگانه بود؛«حاج محمدحسن یگانه».«حاج کاظم 

پوراصفهانی» و «حاج محمدرضا غضنفریان» هم 

با یکدیگر شریک بودند. بزرگان بازار این ها 

بودند. ما هم کنارشان بودیم.  

سال۶۰ من هم در سرای محمدیه مغازه عطاری 

داشتم. حالا همه آن ها شده  است بخشی از 

صحن جامع(صحن پیامبر اعظم(ص)). سال۶۸

آمدند گفتند می خواهیم این اطراف را خراب 

کنیم. من هم مجبور شدم مغازه سرای محمدیه 

را بفروشم و بیایم اینجا در سرای اردکانیان مغازه 

بگیرم. من این مغازه را سال۶۹ از «حاج احمد 

پهلوانی» خریدم؛ سرقفلی اش را خریدم. ملک 

از «حاج علی اکبر اردکانیان»، پسر «حاج حسین 

اردکانیان» بود. ایشان صاحب ملک بود و من 

چون سرقفلی را خریده بودم، از ایشان رضایت 

گرفتم. اجاره سالانه مغازه ام هم ۲۷تومان بود؛

بیست وهفت تا یک تومانی. هنوز کاغذهایش را 

دارم.

 ســرای اردکانیان آن ســال ها چطور بود و چه

وضعیتی داشت؟

اینجا مغازه عطاری نبود، ما بودیم فقط. بیشتر 

مغازه ها فروشگاه موادغذایی بود. مکانیکی بود.

یک مغازه بود که لوازم چاه آب و موتورپمپ و...

می فروخت. سرا همه اش گِل وشُل بود. آسفالت 

نبود. ماشین های دیزل تعمیر می کردند آن 

عقب سرا. یک مغازه هم بود که پسته و آجیل 

تف می داد، حتی ما از قدیمی ها شنیدیم که 

اینجا در همین سرا، وقتی جهودها(یهودیان) 

در مشهد بودند، طویله ای داشتند و خوک 

پرورش می دادند برای خودشان. همین «سرای 

نصیرزاده» و «سرای هشتم» که به «انبار کربلا»

معروف است، مال جهود بود. جهودها در 

مشهد زیاد بودند و بعدها رفتند.

آن موقع ها در سرای اردکانیان، کسی عطاری 

نداشت؛ البته در پایین خیابان مغازه های 

«علافی» بود که آن، کار دیگری است.

ــه صاحبش، ــی، مـــغـــازه ای بـــود ک ــلاف ع

حق العمل کاری می کرد. کشاورز 

جنسش را می آورد، می گذاشت 

یــن هــا. این ها هم  پیش ا

جنسش را می فروختند 

ن  شا لعمل خود و حق ا

را برمی داشتند و پول 

کشاورز را می دادند؛

یک نوع امانت فروشی.

هنوز هم هستند.

اما عمده فروشی عطاری، ما بودیم فقط. مثل 

حالا نبود که دورتادور سرای اردکانیان، همه اش 

ــی اســت؛ البته  عمده فروشی گیاهان داروی

رزق وروزی دست خداوند است و می رسد. ما هم 

راضی هستیم. الان از همین سرای اردکانیان،

جنس ها می رود تا تهران و سیستان وبلوچستان 

و شمال.

 اقلامی که در عطاری ها فروخته می شد، چه بود؟

با الان فرق می کرد؟

نه؛ اجناس عطاری از قدیم تا حالا همین ها 

بوده است. بخشی از آن در ایران خودمان 

بوده است و بخشی از آن در جاهای دیگر دنیا؛

مثلا از همان قدیم هم ما در ایران، زردچوبه و 

دارچین نداشتیم. آن قدیم ها تجار با قافله ها 

مال التجاره که می آوردند، زردچوبه و دارچین 

هم می آوردند. حالا هم همین طور است و باز 

زردچوبه و دارچین وارد می شود، اما مثلا کاسنی 

و گل ختمی و بابونه در ایران بوده و لابد اگر 

جایی از دنیا از این گل و گیاه ها نداشته اند،

از ایران می برده اند آنجا.

البته سابق، جنس ها و گل و گیاهی که از 

بیرون می آوردند و ما می خریدیم، بیشتر بود.

الان کاروکاسبی کشاورزها هم کساد است.

آدم های سابق، حال وحوصله داشتند و دنبال 

کارها می رفتند. حالا این جوان ها حال وحوصله 

ندارند و دنبال کاری را نمی گیرند. کدام یکی 

از این جوان ها حالا حوصله دارد در کوه و کمر 

بچرخد و گیاه دارویی جمع کند؟

از همین روستای «مُغان» در منطقه «خلج»،

«پرسیاوشان» می آوردند. از طرقبه «سماق»

«گلپر» «اسُطوخدوس» می آوردند. می آوردند.

می آوردند. از تمام خراسان آن موقع که حالا 

شده است سه تا استان، همه چیز می آمد. زرشک 

مال همین منطقه است . زعفران مال همین 

منطقه است. بیشتر گل و گیاه های دارویی در 

همین منطقه کشت می شد یا بود و اهالی جمع 

می کردند و می آوردند. انگار زمین های خراسان،

آن موقع آبادتر و احیاتر بود و همه نوع گل و 

گیاهی در آن پیدا می شد؛ البته چیزهایی هم 

بود که وارد می شد. حالا همه چیز کم شده است.

قدیم این طور نبود و روستایی ها 

حتی اگــر آب و زمینی 

نداشتند، می توانستند 

همین گل و گیاه ها 

، را جــمــع کــنــنــد

و  بفروشند  رند  و بیا

رزق وروزی  شــــــان را 

تأمین کنند.

 طویله ای داشتند و خوک 

« همین « همین «سرای  پرورش می دادند برای خودشان.

سرای هشتم

 مال جهود بود

مشهد زیاد بودند و بعدها رفتند

آن موقع ها در سرای اردکانیان

 البته در پایین خیابان مغازه های 

 کار دیگری است

ــه صاحبش  مـــغـــازه ای بـــود ک

حق العمل کاری می کرد

 می گذاشت 

 این ها هم 

جنسش را می فروختند 

ن  شا لعمل خود و حق ا

را برمی داشتند و پول 

کشاورز را می دادند

.

بود که وارد می شد. حالا همه چیز کم شده است.

قدیم این طور نبود و روستایی ها 

حتی اگــر آب و زمینی  سرای هشتم» که به «انبار کربلا»

 مال جهود بود. جهودها در 

مشهد زیاد بودند و بعدها رفتند.

آن موقع ها در سرای اردکانیان، کسی عطاری 

 البته در پایین خیابان مغازه های 

 کار دیگری است.

ــه صاحبش،  مـــغـــازه ای بـــود ک

حق العمل کاری می کرد. کشاورز 

 می گذاشت 

 این ها هم 

جنسش را می فروختند 

ن  شا لعمل خود و حق ا

را برمی داشتند و پول 

؛

حتی اگــر آب و زمینی 

نداشتند، می توانستند 

همین گل و گیاه ها 

، را جــمــع کــنــنــد

و  بفروشند  رند  و بیا

رزق وروزی  شــــــان را 

تأمین کنند.

مرضیه ترابی| یکی از ویژگی های مهم دوره 

قاجار، از نظر اسناد و متون تاریخی، کثرت 

سفرنامه هاست. ظاهرا در این دوره، بزرگان 

و دولتمردان، به تقلید از ناصرالدین شاه 

قاجار که سخت به نگارش خاطرات روزانه و 

گزارش سفرهایش علاقه مند بود، به نوشتن 

وقایع سفرهایشان تمایل نشان دادنــد.

این تکاپوها باعث شده  است دست ما در 

پژوهش های تاریخی دوره قاجاریه به ویژه 

در حوزه مطالعات اجتماعی باز باشد، با 

این حال نقص مهمی که در بیشتر این 

سفرنامه ها -به استثنای برخی گزارش های 

خاص مانند نوشته های محمدحسن خان 

اعتمادالسلطنه که با رویکردی علمی و 

کاربردی تدوین شده  است- وجود دارد،

بی توجهی به موضوع نگاه جامع و عنایت 

ویژه به جزئیاتی است که معمولا می تواند 

پژوهشگران را از برزخ تردید در عرصه های 

گوناگون تاریخی بیرون بیاورد. بیشتر این 

گزارش ها، در اکثر فرازهای خود، رنگ وبوی 

ــد؛ البته این  شخصی و احساساتی دارن

روند در تدوین آن ها، کاملا طبیعی است و 

نمی توان به نگارندگان خرده گرفت، اما چنین 

رویکردی، ضریب تأثیر این یادداشت ها  در 

پژوهش های تاریخی را پایین مــی آورد و 

این مسئله، مایه تأسف است. درحالی که 

گزارش های جهانگردان اروپاییِ معاصر این 

افراد، به جنبه های جزئی و گوناگون، گاه 

به صورت کاملا فنی توجه می کنند و باعث 

می شوند محقق، در بررسی و مطالعه، ناچار 

به نشان دادن رغبت بیشتری به این آثار 

«نیکولای ولادیمیروویچ خانیکوف»، باشد.

یکی از کسانی است که در دهه ۱۸۵۰میلادی،

بارها به مناطق مختلف ایران سفر کرد و 

گزارش او با سرفصل «سفر به بخش جنوبی 

آسیای  مرکزی»، یکی از آثار دقیق  در این زمینه 

محسوب می شود. امروز می خواهیم به بخش 

مربوط به مشهد این سلسله یادداشت ها،

نگاهی دقیق و تحلیلی بیندازیم.

خانیکوف کیست؟

«نیکولای ولادیمیروویچ خانیکوف» که بیشتر 

مشهدشناسان او را با نام «خانیکوف» می شناسند،

در سال۱۸۱۹ میلادی(۱۱۹۸خورشیدی) در 

شهر سن پترزبورگ متولد شد. تحصیلات مقدماتی 

را در زادگاهش گذراند و سپس به پاریس رفت.

او بعدها، در ۱۸۳۸میلادی(۱۲۱۷خورشیدی) 

به کشورش بازگشت و به استخدام دولت روسیه 

تزاری درآمد و به دلیل آشنایی با فرهنگ اقوام 

آسیایی، در لشکرکشی تزار به خوارزم، منشی 

فرمانده سپاه روسیه بــود. کتاب خانیکوف 

ــاره بخارا و خــوارزم که برخی ها آن را در  درب

حکم «دایره المعارف آسیای مرکزی» می دانند،

استعداد فوق العاده وی را برای دولتمردان 

روسیه تزاری آشکار کرد و به این ترتیب، مأموریت 

شناسایی و تحقیق درباره نواحی جنوب دریای 

خزر و صفحات شمالی ایران را هم به وی سپردند؛

اقدامی که بی شک ریشه در طرح های استعماری 

دولت تزار و در رقابت با تکاپوهای استعماری 

بریتانیا در جنوب ایران داشت. خانیکوف که 

توانسته  بود اطلاعات خوبی درباره زبان های رایج 

این مناطق نیز به دست آورد، بارها به ایران سفر 

کرد و مدتی، سرکنسول روسیه در تبریز بود. با 

وجود نیتی که پشت فعالیت های علمی وی قرار 

داشت، محصول تکاپوهای خانیکوف، گزارشی 

عالی و قابل اتکا شد که بعدها، جغرافی دانان 

اروپایی را تحت تأثیر قرار داد و برای خانیکوف،

مدال طلای انجمن جغرافیای فرانسه را به ارمغان 

آورد. یکی از ویژگی های کار او که باعث قابل 

اعتناتر شدن آن می شود، توجه وی به کارهای 

قبلی و عبور نکردن سرسری از کنار اطلاعاتی 

است که در منابع مختلف آمده است. خانیکوف،

بعد از بارها مسافرت به ایران، سرانجام در سال 

۱۸۵۸میلادی(۱۲۳۷خورشیدی) در رأس یک 

هیئت از دانشمندان و پژوهشگران روسی، برای 

تکمیل مطالعات به ایران آمد. این هیئت علمی که 

ابزارآلات فنی مناسبی را برای کاوش و تهیه نقشه  

به همراه  داشت فعالیت خود را در عرصه های 

گوناگون پژوهشی، با کیفیت مطلوب دنبال کرد.

بخشی از این مطالعات درخور توجه، در مشهد 

انجام شد که نقشه جغرافیایی این شهر، یکی 

از خروجی های مطالعه مذکور است. خانیکوف 

در سال ۱۸۶۶میلادی(۱۲۴۵خورشیدی) از 

وزارت خارجه روسیه بازنشسته شد و در همان 

سال، دکتری افتخاری خود را در رشته «تاریخ 

مشرق زمین»، از دانشگاه سن پترزبورگ گرفت.

او در ۱۵نوامبر سال ۱۸۷۸میلادی( ۲۴آبان 

۱۲۵۷خورشیدی) در شهر «رامبوئیه» فرانسه 

درگذشت. کتاب «گزارش سفر به بخش جنوبی 

آسیای مرکزی» با عنوان «سفرنامه خانیکوف» را 

در سال ۱۳۷۵شمسی، دکتر اقدس یغمائی و 

ابوالقاسم بی گناه، به پیشنهاد زنده یاد مهندس 

یعقوب دانش دوست، ترجمه کردند و انتشارات 

آستان  قدس رضوی آن را منتشر کرد.

شهری در محاصره غم انگیز مناطق خشک

گزارش خانیکوف درباره شهر مشهد، یک گزارش 

جزئی، دقیق و با رعایت همه اجزا و لوازم است.

او توصیفی دقیق از مشهد و اطراف آن به دست 

نیکوف در پنجم ژوئیه  می  دهد. هیئت خا

۱۸۵۹میلادی(۱۹تیرماه ۱۲۳۸خورشیدی) 

با ورود به روستای ییلاقی «جاغرق»، مطالعات 

خود را در حوزه مشهد آغاز کرد. خانیکوف با 

وجود لذت ناشی از دیدن ییلاقات سرسبز و پرآب 

مشهد و قهوه خانه های چشمنواز آن، توصیفی 

مأیوس کننده از اطراف مشهد به دست می دهد:

«شهر مشهد را از هر طرف مناطق خشک 

و غم انگیزی احاطه کرده  است. در تابستان 

خورشید سوزان درجه حرارت این دشت ها را 

تا میزان گرمای مناطق حاره بالا می برد.» با 

«این شهر(مشهد) حکم  این حال معتقد است:

یک واحه ای را دارد که دورتادور آن را باغ های 

زیبا فراگرفته  و از نظر آثار متبرک بسیار غنی 

است.» مشهد سال ۱۲۳۸خورشیدی شهری 

نسبتا آباد، با جمعیت درخورملاحظه  بود. باغ های 

مورد اشاره خانیکوف، بیشتر در نواحی غربی و 

شمالی مشهد، در حیطه محلات بالاخیابان و 

سراب قرار داشت. این دو محله، علاوه  بر موقعیت 

سبزشان، آن گونه که مهدی سیدی در مقدمه 

تصحیح کتاب «نفوذ ارض اقــدس» می گوید،

میزبان بخش مهمی از طبقه حاکم و نیز، تجار 

بانفوذ شهر بود و خانه های این افراد در منطقه 

سبز مشهد قرار داشت؛ منطقه ای که تراکم 

جمعیتی کمی داشت و از آب وهــوای بهتری 

برخوردار بود.

فانوس های آویخته بر مناره های حرم

مشهد در نوشته های خانیکوف نیز، شهری با 

محوریت مذهبی است که در آن، همه چیز به حرم 

رضوی و اعتبار آن ختم می شود. حرم، مکانی امن 

و مورد توجه است و سیمای قدسی آن، برای همه 

افراد، خواه مسلمان باشند یا نه، جذاب و خیرکننده 

به نظر می رسد. خانیکوف، توصیف بسیار جذابی 

از نمای بیرونی حرم رضوی در یک شب تابستانی 

«هر شب همین  که پرتو انوار خورشید از  دارد:

شهر رخت می بندد، مناره های طلایی دو طرف 

درهای آرامگاه امام رضا(ع)با فانوس های فراوان 

روشن می شود. مؤذن ها با خواندن دعایی آهنگین 

و طولانی که تنها در خراسان متداول است،

مسلمانان را به نماز شب فرامی خوانند.» با توجه 

به این توصیف و البته دقت عمل خانیکوف در ارائه 

مشاهدات، به نظر می رسد وی هرگز موفق به بازدید 

از داخل حرم رضوی نشده  است. سخن وی درباره 

دو مناره کنار ورودی که احتمالا ناشی از خطای 

دید باشد -مانند خطای دیدی که شما هنگام 
حرکت به سوی حرم مطهر از خیابان امام رضا(ع)

دچار آن می شوید- را می توان اماره ای در راستای 

اثبات این مدعا فرض کرد. موضوع روشن کردن 

فانوس در کنار مناره های طلایی و نورپردازی آن ها 

نیز، گزارشی درخورتوجه است؛ هر چند که احتمالا 

چنین اقدامی، معمولا در مواقع خاص سال انجام 

می شد. با توجه به ورود هیئت خانیکوف به مشهد 

در تیرماه سال۱۲۳۸ خورشیدی و هم زمانی این 

تاریخ با ایام ذی الحجه سال ۱۲۷۵قمری، احتمالا 

آنچه وی و همراهانش مشاهده کرده اند، بخشی 

از مراسم مربوط به ایام عید قربان یا عید غدیر 

بوده  است؛ چون بعد از آن و در ماه های محرم 

و صفر، علی القاعده باید نورپردازی متوقف

 می شد.

گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت ھفتادم)

مشهدی که «خانیکوف» در تابستان۱۲۳۸ دید(بخش نخست)

گفت وگو با «حاج محمدعلی بخارایی» که عمده فروش سرای اردکانیان است، درباره تاریخ  سرا، شغل عطاری و گیاهان دارویی 

سرایی با عطردشت  ھای خراسان

کمال خجندی| در سرای اردکانیان همه مغازه ها، بوی زردچوبه و زنجبیل می دهند؛ بوی آویشن و گلپر و رازیانه و سنبل طیب؛ بوی گیاهانی که از دل دشت ها و دامنه کوه ها 

آمده  اند و گذارشان به عمده فروشی های سرای اردکانیان افتاده است. گونی های گیاهان خشک  شده قبل از آنکه راهشان را کج کنند به سمت حجره های چوبی مغازه های 

عطاری، مدتی اینجا می مانند؛ در مغازه های  بزرگی که تا سقف، پر از گونی و کیسه  پلاستیکی است، یکی از آن مغازه ها، مغازه «حاجی عابد» است. در سرای اردکانیان، همه 

«کربلایی ابراهیم عابد» از  «حاج محمدعلی بخارایی» را به نام حاجی عابد می شناسند. تابلوی سردر مغازه  او هم به همین نام است؛ نامی که از پدربزرگش برایش مانده است.

عطارهای قدیمی مشهد بوده و پیشه اش را مثل میراثی قدیمی، در خانواده باقی گذاشته است. حاجی عابد قبل از آنکه بیاید اینجا، دور حرم مغازه داشته است؛ جایی که 

عمده فروشی های عطاری هم بوده اند. ساخت وسازهای اطراف حرم مطهر که شروع می شود، حاجی می آید و سرقفلی یکی از مغازه های سرای اردکانیان را از «حاج علی اکبر 

اردکانیان»، پسر «حاج حسین اردکانیان»، می خرد. حالا حاجی عابد، بیشتر از سی سال است که صبحش را در سرای اردکانیان شب می کند؛ در مغازه ای که بوی زردچوبه و 

زنجبیل می دهد، بوی آویشن و گلپر و رازیانه و سنبل طیب.
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چهره مشهدی


